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شيطنت تو سر بچه ی شرور
وز وز می کنه عينهو زنبور

کـــه رفت داخـــل بشکه ی  پیتـــر خرگوشـــه جيمـــى راســـو را ديد 
که سربه ســـر  جيمى بگذارد  کهنـــه ی بالاى تپّه. پیتـــر وسوسه شد 
کند. مدتى  چـــون پیتر خيلى دوســـت داشت با ديگران شوخـــى 
همان جا ايستاد و به بشکه خيره شد تا ببيند جيمى راسو از بشکه 
بیرون مى آيد يا نه. جيمى بیرون نيامد. پس از مدتى، پیتر یواشکى 
جلـــو رفت و نگاهى به داخل بشکـــه انداخت. آن جا جيمى راسو 

کرده و به خواب رفته بود. خودش را جمع 
پیتـــر آهستـــه آهستـــه بـــه عقـــب برگشت. ایـــن بهتریـــن فرصت 
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کار  که  بـــراى شوخى بـــا جيمى راسو بـــود. البتـــه پیتر مى دانســـت 
گذارد ولى  که موقع خواب سربه ســـر جيمى مى  کند  درستـــى نمى 

کردن دست بردارد.    نمى توانست از شوخى 
کمى دورتـــر از بشکه نشست و به آن چشـــم دوخت. سپس به 
کنـــد امّا پیتر هم  فکـــر فرو رفـــت. او مى خواست با جيمى شوخى 
که شوخى مى کنند، نمى خواست جيمى راسو  کسانى  مثل همه ی 

بفهمد شوخى زیر سر او بوده و مچش را بگيرد. 
کرد، برحسب تصادف نگاهى به  که داشت فکر مى  همان طـــور 
که آن جا تکان مى خورد. با  علفـــزار انداخت و چيز قرمزی را ديـــد 
کرد و ديد آن چيز قرمز، ردی روباهه است. در يک آن،  دقّت نگاه 

که او را به خنده انداخت.   فکری به ذهنش رسيد؛ فکری 
کرد، بايد با حيله ردی روباهه را به آن جا بکشد  پیتر با خود فکر 
کنـــد و سربه سر   تـــا بتوانـــد نقشـــه اش را بـــرای ردی و جيمى عملى 
کـــه در سر داشت دوباره  هـــر دو آن ها بگـــذارد. از نقشه ی جالبى 

گرفت.  خنده اش 
گـــوش رسيد: » به  در همـــان وقـــت صدایـــى از پشت سرش به 

چى مى خندى؟« صدا، صداى سامى زاغى بود.
که چطـــور بايـــد ردى را به آن جا  پیتـــر تـــا سامـــى را ديد فهميـــد 
بکشاند. او بايد سامى را عصبانى مى کرد و سامى هم از عصبانيت 
سروصـــدا بـــه راه مى انداخـــت، آن وقت ردی به آن جـــا مى آمد تا 
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ببينـــد چرا سامـــى این طور 
کـــوره درمى رفت و  کـــرده. آخر سامى خيلـــى زود از  قِشقِـــرق بـــه پا 

کند. کس بهتر از پیتر خرگوشه بلد نبود سامى را عصبانى  هيچ 
گفت: »  که پیتر به جای ســـلام و احوالپرسى با سامى  این بـــود 
که بهت  کاری  کارت سامى! اون نوک بى قواره ات رو توی  بـــرو پى 

مربوط نيست فرو نکن.«
کـــرد به داد و  که از حرف پیتـــر عصبانى شده بود، شروع  سامـــى 
فريـــاد و حرف هـــای بـــد بد زدن. پیتر هـــم جوابـــش را داد و همين 
باعـــث عصبانيـــت بیشتر سامى شـــد. سامى آن چنـــان سروصدایى 
که ردى از پایین علفـــزار صدايش را شنيد و تندی  بـــه راه انداخت 
خـــودش را بـــه آن جـــا رساند تـــا ببيند سامـــى برای چه جيـــغ و ویغ 




